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Abstract
Opening personality dossiers is crucial for ensuring proportionality between crime and pun-
ishment, as well as for applying the principle of punishment individualization. This approach 
helps tailor corrective, educational, and curative methods to the criminal’s personality. Howev-
er, the lack of policies addressing the various dimensions of female accused individuals dimin-
ishes the effectiveness of personality dossier openings, particularly for women, and undermines 
their access to criminal justice. Using a descriptive-analytic method and bibliographical data 
collection, this research explores the significance of opening personality dossiers for female 
accused and convicted individuals within the Iranian legal system. The findings suggest that 
incorporating personality dossier openings for women may be necessary within the Islamic 
legal framework. For example, Islam differentiates punishments for female and male criminals, 
acknowledges the differences in the nature of crimes committed by women and men, and con-
siders specific factors contributing to women’s criminal behavior.
Keywords: Islamic legal system, Islamic criminal policy, women’s rights, differentiation, fe-
male accused and convicted individuals.
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چکیده
تشـکیل پرونـدۀ شـخصیت،در بـاب ایجـاد تناسـب میـان جـرم و مجـازات و اعمـال اصـل فردی‌کـردن 
مجازات‌ها و تعیین روش‌های اصلاحی، تربیتی و درمانی متناسب با شخصیت بزهکار اهمیت می‌یابد؛ 
اما وجود‌نداشتن سیاست‌های شناسایی ابعاد مختلف شخصیت متهم زن، موجب شده است تشکیل 
پروندۀ شخصیت با شکل و محتوای کنونی کارایی موردنظر را دربارۀ زنان متهم و بزهکار نداشته باشد 
و دسترسی زنان به عدالت کیفری را با خدشه مواجه کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و 
گردآوری داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای، درصدد توجیه ضرورت توجه به پرونده شخصیت زنان متهم و 
بزهکار در نظام حقوقی ایران است. نتایج پژوهش نشان از وجود مواردی است که لزوم تشکیل پرونده 
کید می‌کند؛ از جمله می‌توان به تعیین  شخصیت ویژه زنان متهم و بزهکار را در نظام حقوقی اسلام تأ
مجـازات متفـاوت بـرای مجرمـان زن و مـرد در جـرم واحد، تفاوت ماهیت جرایم ارتکابی زنـان و مردان و 

توجه به علل خاص مؤثر در ارتکاب جرایم از سوی زنان اشاره کرد.
کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی اسلام، سیاست جنایی اسلام، حقوق زن، افتراقی‌سازی، زنان متهم و بزهکار.
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مقدمه 

یکی از آسیب‌های اجتماعی جوامع، پدیدۀ جرم و بزهکاری است که بر اثر عوامل مختلفی 

، بیکاری، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، تضعیف اعتقادات مذهبی و ... پدید  نظیر فقر

می‌آید. جرم و بزهکاری منحصر به مردان نیسـت و زنان نیز مرتکب جرم می‌شـوند. اگرچه 

ممکـن اسـت تعـداد زنـان مجـرم کمتـر از مردان باشـد، تأثیـر اجتماعی و فرهنگـی بزهکاری 

زنـان بسـیار بیشـتر از مـردان اسـت )شـایگان و معتمـدی، 1393: ص 164(. زنـان اصلی‌ترین 

ركن در ساختار فرهنگی و تربیتی نسل آینده جامعه هستند؛ از این‌رو بزهکاری آنان موجب 

نگرانی اسـت و مقابله و مواجهه با آن نیاز به تدابیر و کارهای جدی و برنامه‌ریزی منسـجم 

در سیاست جنایی است.

ک  ک مرتکـب جسـتجو کـرد و حالـت خطرنـا ازآنجاکـه ریشـه جـرم را بایـد در حالـت خطرنـا

مفهومـی روان‌شـناختی و دارای دو جنبـه درونـی - ذهنـی و روانـی و بیرونـی اسـت، بـرای 

تشـخیص درسـت آن )پیـش از اتخـاذ شـیوه‌های درمانـی بازپرورانـه( ناگزیـر نیـاز بـه تدبیـر 

دیگری است که در کنار پرونده قضایی )کیفری( بتواند به فرایند درمان و بازپروری بزهکار 

کمک کند؛ از این‌رو تشکیل پروندۀ شخصیت در کنار پرونده قضایی ضرورت می‌یابد. بر 

این اسـاس فلسـفۀ پروندۀ شـخصیت عبارت اسـت از شناخت بیشتر و بهتر بزهکار برای 

اثربخشـی بیشـتر و بهتـر فراینـد اصلاح رفتـار و منـش او که سـرانجام به پیشـگیری از جرم و 

تکرار جرم می‌انجامد )رایجیان اصلی، ۱۳۹۸: ص ۳۰(. به استناد بند پ ماده 1 دستورالعمل 

تشکیل پروندۀ شخصیت متهم ابلاغی قوه قضاییه مورخ 1398/06/26، باید گفت مواردی 

از قبیـل سـوابق و وضعیـت فـردی، خانوادگـی و اجتماعـی مرتکـب و نیـز وضعیـت ذهنی و 

روانـی وی حیـن ارتـکاب جـرم، از جملـه مباحثی اسـت که در تشـکیل پروندۀ شـخصیت، 

مورد توجه قرار دارد.
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گفتنی است جنسیت بر روی نوع، میزان و شدت جرایم ارتکابی و چگونگی ارتکاب جرایم 

تأثیرگـذار اسـت. بـا وجـود اینکـه برخـی از صفـات در زنـان و مـردان مشـترک اسـت، بعضی از 

صفات اختصاص به یکی از این دو جنس دارد یا در یک جنس برجسته‌تر است؛ به دلیل 

همیـن امـر انـواع جرایـم غالبـا از طرف یکی از دو جنس صورت می‌گیـرد )وطنی و همکاران، 

۱۳۹۸: ص ۱۷۶(. بنابراین لازمۀ تحقق دادرسی عادلانه، اتخاذ یک سیاست جنایی افتراقی 

اسـت کـه تفاوت‌هـای زن و مـرد را مدنظـر قـرار دهـد. سیاسـت جنایـی افتراقـی، مجموعـۀ 

شیوه‌ها و روش‌هایی است که دولت به وسیله آن، پاسخ‌های کیفری و غیرکیفری خود دربارۀ 

پدیـده مجرمانـه را بـر اسـاس شـرایط و مقتضیـات گونه‌هـای مختلف بـزه، بزهـکار و بزه‌دیده 

سازماندهی می‌کند )حسنی، 1397: ص 146(.

ازآنجاکـه تشـکیل پرونـدۀ شـخصیت، یکـی از ابزارهـای کارآمـد در تحقق عدالـت، اصل 

فردی‌کردن مجازات و تناسب جرم و مجازات است، سیاست افتراقی در رابطه با پرونده 

ک  شـخصیت نیـز بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد؛ چراکـه صـرف ذکـر جنسـیت بزهـکار ملا

نیسـت، بلکـه بایـد ویژگی‌هایـی کـه حول آن جنسـیت در وجود آن شـخص قابـل توجه و 

مهم است، با مصاحبه‌هایی شناسایی و به طور خلاصه برای مقام قضایی مشخص شوند 

)وطنی و همکاران، ۱۳۹۸: ص ۱۷۶(.

به زعم برخی دانشـگاهیان، جرم‌شناسـی فمینیسـتی داعیه‌دار احقاق حقوق کیفری زنان و 

مبـدع نظریـه سیاسـت جنایـی افتراقـی در قبال زنان متهـم و بزهکار اسـت؛ درحالی‌که دین 

مبیـن اسلام از هزاروچهارصـد سـال پیـش، بـا لحـاظ تفاوت‌هـای زن و مـرد و بـه اقتضـای 

کیفـری زنـان بـوده اسـت و سیاسـت جنایـی افتراقـی  عدالـت، پیش‌قـراول احقـاق حقـوق 

مدبرانـه‌ای را دربـارۀ زنـان بزهـکار اتخـاذ کـرده اسـت. همیـن مسـئله مؤیـد لزوم افتراقی‌سـازی 

پروندۀ شخصیت است.
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کنون پژوهش‌های متعددی دربارۀ موضوع پروندۀ شخصیت انجام گرفته است که می‌توان  تا

این پژوهش‌ها را در سه محور ذیل دسته‌بندی کرد:

الف( ضرورت، ابعاد و آثار تشکیل پروندۀ شخصیت؛

ب( نقد روند تشکیل پروندۀ شخصیت و موانع تحقق اهداف آن؛

ج( ضرورت تشکیل پروندۀ شخصیت برای اطفال، نوجوانان و جوانان.

نجفـی توانـا )1388( در پژوهشـی بـه بررسـی وضعیـت حقوقـی و قانونـی جایـگاه پرونـده 

شـخصیت در نظـام قضایـی اطفـال ایـران پرداختـه اسـت و جهـات مثبـت و منفـی آن را 

بـا لحـاظ لایحـه پیشـنهادی رسـیدگی بـه جرایم اطفـال و نوجوانان، به محک نقد و بررسـی 

درآورده اسـت. ابراهیمی )1390( در مطالعۀ خود به بررسـی عوامل مختلفی می‌پردازد مانع 

اعمال دقیق تأسـیس حقوقی و اتخاذ تصمیم‌های قضایی بر مبنای شـخصیت افراد در 

کشـورمان اسـت. نتایـج وی نشـان می‌دهـد موانـع قانونـی، موانـع قضایـی و موانـع اجرایی از 

جمله موانع تحقق اهداف تشکیل پرونده شخصیت هستند. محمدیان و محمدرضاپور 

کرده‌انـد. آشـوری و  کیـد  لـزوم تشـکیل پرونـده شـخصیت تأ بـر  )1392( در مطالعـه خـود 

عظیـم‌زاده )1392( در پژوهـش خـود جایـگاه پرونـدۀ شـخصیت در فراینـد پیشـگیری از 

پایدارشدن بزهکاری جوانان را بررسی کرده‌اند. سلیمانی و حجاریان )1396( نیز به بررسی 

ابعاد مختلف پروندۀ شـخصیت متهم در قانون آیین دادرسـی کیفری ۱۳۹۲ پرداخته‌اند. 

مطابـق پژوهـش سـبزه‌علی و همکارانـش )1397( بعضـی راهکارهـای جدیـد پیشـنهادی 

 ، مانند تعویق صدور حکم، جایگزین‌های حبس، تعلیق اجرای مجازات، معافیت از کیفر

آزادی مشروط که نیازمند مطابقت واکنش جزایی با شخصیت بزهکار است، تنها در گرو 

تشکیل پروندۀ شخصیت است. وطنی و همکارانش )1398( نیز به آسیب‌شناسی تحقق 

اهداف اصلاحی - درمانی بزهکاران از طریق پروندۀ شخصیت در فرایند دادرسی کیفری 
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پرداخته‌انـد. نتایـج ایـن تحقیـق بیان می‌کند وجودنداشـتن افراد متخصص در تشـکیل و 

جمـع‌آوری اطلاعـات لازم در پرونـدۀ شـخصیت از یک‌سـو و اختصـار بیـش از حـد فرایند 

، سـبب شـده اسـت کـه تشـکیل پرونـدۀ شـخصیت، صبغـه‌ای  تشـکیل آن از سـوی دیگـر

اداری و غیرتخصصی به خود بگیرد و عوامل مهمی چون اختصاص‌نداشتن بودجه‌های 

مرتبـط، پیاده‌سـازی اهـداف اصلاحـی و درمانـیِ بزهـکار را بـا چالـش جـدی روبـرو کننـد. 

رایجیـان اصلـی )1398( در پژوهـش خـود بـه نقد دسـتورالعمل تشـکیل پرونده شـخصیت 

پرداخته است. صادق‌زاده )1399( نیز بر ضرورت تشکیل پروندۀ شخصیت در رسیدگی 

کید بر ضرورت  کید کرده است. عاکفی و همکارانش )1399( ضمن تأ به جرایم اطفال تأ

، بـه ایـن نتیجـه دسـت یافته‌انـد کـه شناسـایی  تشـکیل پرونـدۀ شـخصیت اطفـال بزهـکار

شخصیت اطفال بزهکار تأثیر بسزایی در فردی‌کردن مجازات، شناخت علل جرم‌آفرین و 

جامعه‌پذیری مجرم پس از تحمل مجازات دارد. بر اساس پژوهش مرادی شورابه و فرهادی 

سـمن‌بانی )1400( فردیك‌ـردن مجازات‌هـا در پرتـو تشـكیل پرونـدۀ شـخصیت، در مراحـل 

دادرسـی به‌ویـژه تصمیم‌گیـری نهایـی توسـط مقـام قضایـی آثـار مطلوبـی دارد؛ همچنیـن 

در مرحلـه پسـاكیفری بـر زندگـی فـردی و اجتماعـی مجـرم و نیـز كنترل رفتارهـای مجرمانه 

كـه احتمـال ارتـکاب آن در آینـده وجـود دارد، مؤثـر اسـت و سـبب کاهـش میـزان تمایـل بـه 

بزهـكاری مجـدد می‌شـود. امینـی و همکارانـش )1401( نیـز در پژوهشـی بـه بررسـی جایـگاه 

پروندۀ شخصیت مجرم و نقش آن در کشف جرم پرداخته‌اند.

پرونـده  تشـکیل  و  جـرم  فراینـد  در  بزهـکار  شـخصیت  بررسـی  بحـث  اهمیـت  هرچنـد 

شخصیت در نظام‌های کیفری، اندیشۀ نوینی نیست و مطالعات نسبتاً مطلوبی در این 

حـوزه انجـام گرفتـه اسـت، حلقۀ مفقـود مطالعات علمی موجـود، پژوهش‌هایـی با موضوع 

پرونـدۀ شـخصیت بـا نگاهـی افتراقـی و خـاص زنـان متهـم و مجـرم اسـت. درواقـع به دلیل 

وجود‌نداشـتن سیاسـت‌های افتراقی و شناسایی‌نشـدن ابعاد مختلف شـخصیت متهم 
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یـادی مـورد خدشـه قـرار می‌گیـرد؛ چراکـه اساسـا بـا توجـه بـه  زن، دادرسـی عادلانـه تـا حـد ز

تفاوت‌های زن و مرد، باید پرونده شخصیت متهم به لحاظ محتوایی و شکلی متناسب 

با هر یک از دو جنس تنظیم گردد تا منعکس‌کننده تفاوت‌های زن و مرد از نظر جسمی، 

روحـی، عاطفـی، نقش‌هـا و مسـئولیت‌ها و ... باشـد؛ از ایـن‌رو در پژوهـش پیـش‌رو بـا روش 

توصیفـی - تحلیلـی و شـیوه جمـع‌آوری اطلاعـات اسـنادی، بـه ضـرورت توجـه بـه پرونـده 

شخصیت پرداخته شده است.

1. نورپده صخشیت

به اسـتناد بند پ ماده 1 دسـتورالعمل تشـکیل پروندۀ شـخصیت متهم ابلاغی قوه قضاییه 

: »پرونـده‌ای مشـتمل بـر اطلاعـات  مـورخ 1398/06/26، پرونـده شـخصیت عبـارت اسـت از

شـخصی متهم از قبیل سـوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و وضعیت شـغلی، 

اقتصادی، پزشـکی و روان‌پزشـکی و سـوابق کیفری متهم که بر اسـاس مواد 203 و 286 قانون 

آییـن دادرسـی کیفـری 1392 بـه منظـور اسـتفاده در اتخـاذ تصمیـم مناسـب قضایـی در کنـار 

پرونده قضایی تشکیل می‌شود«. تشکیل پروندۀ شخصیت متهم به منظور تحقق دادرسی 

کیفـری عادلانـه، اصـل فردی‌کـردن مجازات‌هـا، تعییـن ضمانـت اجرای مناسـب بـا اوصاف 

، اصلاح و درمان بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم ضرورت می‌یابد.  شخصیتی بزهکار

گرچه تشـکیل پروندۀ شـخصیت در سـه مرحله قبل از محاکمه، در جریان محاکمه و بعد 

از محاکمه سـودمند اسـت، در ایران بر اسـاس ماده 501 قانون آیین دادرسـی در امور کیفری 

تنهـا پـس از محکومیـت و در مرحلـه اجـرای حکم مـورد تصریح قانون‌گذار قرار گرفته اسـت. 

شـخصیت متهـم در حقـوق کیفـری ایـران در برخـی قوانیـن از جملـه مـواد 37، 38، 40، 60 و 

64 قانـون مجـازات اسلامی مـورد توجـه قانون‌گـذار قـرار گرفته اسـت. در مـواد 37 و 38 قانون 

مجـازات اسلامی دربـارۀ اختیـارات قاضـی در مجازات‌هـای تعزیـری به این موضوع اشـاره و 
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از جمله جهات تخفیف مجازات، به شرایط خاص متهم و زمینه‌های روانی ارتکاب جرم 

اشاره شده است. بر اساس ماده 40 قانون مجازات اسلامی نیز پس از احراز مجرم‌بودن متهم 

بـا ملاحظـه وضعیـت فـردی، خانوادگـی، اجتماعـی، سـوابق و اوضـاع و احوالـی کـه موجـب 

ارتـکاب جـرم شـده اسـت و در صـورت وجود شـرایط مدنظـر دادگاه، می‌توان صـدور حکم را 

بـه تعویـق انداخـت. مطابـق مـاده 60 قانـون مجـازات اسلامی نیـز دادگاه می‌توانـد بـا توجه به 

اوضـاع و احـوال وقـوع جـرم و ویژگی‌هـای روانـی و شـخصیت محکـوم، او را در مـدت آزادی 

مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم ملزم کند. با توجه به ماده 

64 قانون مجازات اسلامی مجازات‌های جایگزین حبس در صورت گذشت شاکی و وجود 

جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، 

وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و دیگر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا 

می‌شود. در مواد 203، 279 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری نیز تشکیل پروندۀ شخصیت 

مورد توجه قرار گرفته است و به تشکیل پروندۀ شخصیت برای اطفال و نوجوانان و در جرایم 

مهم تصریح شده است. مواد 47 و 64 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی 

و تربیتـی کشـور مصـوب 1384 بـه موضـوع پرونـدۀ شـخصیت پرداختـه اسـت؛ بر این اسـاس 

»محکومـان حداکثـر دو مـاه در قسـمت پذیـرش و تشـخیص تحـت آزمایش‌هـای پزشـکی، 

روان‌پزشـکی، آزمون‌های روان‌شناسـی و شـناخت شخصیت و اسـتعداد قرار گرفته و میزان 

سلامت جسـمی و روانـی، معلومـات و اطلاعـات مذهبـی، علمـی و فنـی آنـان در جهـت 

شناخت شخصیت بررسی و تعیین می‌شود«. 

بـا ایـن وجـود خلأ سیاسـتی افتراقـی دربارۀ پرونـدۀ متهمان و مجرمان زن احسـاس می‌شـود. 

گفتنی اسـت تنها در یک مورد آن هم در منشـور حقوق و مسـئولیت‌های زنان در جمهوری 

اسلامی ایـران مصـوب شـهریور 1383 شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی در مـاده 132 بـه طـور 

ضمنـی دربـارۀ حـق برخـورداری زنـان از تخفیـف قانونـی از نظـر مجـازات یـا معافیـت از آن یا 



نیراا یقوحق ماظ نردر اکهزب وتهم م نانز تیصه شخدنورپ هب هجوت ترورض /  141

شیوۀ اجرا در صورت ندامت یا اثبات توبه زنان بزهکار در زمان بارداری، شیردهی و بیماری 

به توصیه بسنده کرده است؛ این پیشنهاد نیز چندان که باید نمی‌تواند کاربری لازم در شیوۀ 

دادرسی متفاوت و عادلانه برای زنان به همراه داشته باشد. 

2. ش‌مرجناسی فمینیسیت

جرم‌شناسی و فمینیسم هر دو مدعی اصلاح قوانین و مقررات در راستای بهبود وضعیت 

زنان هستند؛ جرم‌شناسی با بررسی علل وقوع جرم و نقد و ارزیابی مقررات سیستم عدالت 

کیفـری و فمینیسـم بـا ارائـه کاسـتی‌های مقـررات در زمینـه حقـوق زنـان. فمینیسـم جنبشـی 

اسـت کـه تنهـا بـه دنبـال کسـب برابری اجتماعـی برای زنان نیسـت، بلکه به دنبال رفـع انواع 

تبعیض‌های جنسیتی، نژادی و طبقاتی است. جرم‌شناسی فمینیستی از حیث طبقه‌بندی 

ذیـل جرم‌شناسـی انتقـادی قـرار می‌گیـرد )درازی و حاجـی ده‌آبـادی، 1398(. جرم‌شناسـی 

فمینیستی، مجموعه‌ای از دیدگاه‌های نظری است که در مبانی با یکدیگر مشترک و مبتنی 

بـر سـاختارهایی هسـتند کـه متأثـر از تجارب عرفـی و اجتماعی و تفاوت‌های جنسـیتی در 

جامعه‌اند. از نظر جرم‌شناسان فمینیست، جامعۀ امروز بر مبنای دو رکن اصلی »تبعیض 

جنسیتی« و »قدرت« بنا شده است و سرمایه‌داری سلطه‌مدار اجتماعی محور اساسی آن 

اسـت. »تبعیـض جنسـیتی« بیان‌کننـدۀ نگرش‌ها و رفتارهـای تحقیرآمیز در برابر یکـی از دو 

جنس است و زنان به واسطه اعمال »قدرت« از سوی مردان، تحت سلطه و اقتدار آنان قرار 

می‌گیرند )رستمی تبریزی، ۱۳۸۸: ص ۲۸۲ - ۲۸۳(.

به اعتقاد جرم‌شناسان فمینیست، باید الگوهای نظری موجود را تغییر داد تا نقش جنسیت 

در بیـان علـت قانون‌شـکنی بعضـی زنـان آشـکار شـود؛ چراکـه سرنوشـت زنـان با مناسـبات 

طبقاتی و جنسیتی گره خورده است. زنان زندگی را با واسطۀ مناسبات طبقاتی و جنسیتی 

تجربه می‌کنند؛ همچنین آنها بر این عقیده‌اند که مناسـبات مردسـالارانه، ایدئولوژی‌های 
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زنانگی و نقشی که در خانواده به زن محول شده است، در این زمینه عوامل مهمی به شمار 

می‌آیند. هرچند باید هر فرد را در هدایت سرنوشت و اعمال و افکار خود آزاد دانست، بستر 

این آزادی عمل در محیط اقتصادی، ایدئولوژیکی و سیاسی موجود برای زنان فراهم نیست. 

به اعتقاد آنان لازم است قانون‌شکنی زنان در پیوند با شیوۀ برخورد دستگاه قضایی با ایشان 

نیـز تجزیـه و تحلیـل شـود. شـاید بـا توجـه بـه کنتـرل دوگانه‌ای کـه نظام طبقاتی و جنسـیتی 

بـر زنـان اعمـال می‌کنـد، بتوان توضیح داد که چرا بیشـتر زنـان قانون را رعایت می‌کنند 

)آبوت و والاس، 1397: ص 219(.

از نظـر جرم‌شناسـان فمینیسـت، مـرز میـان بهنجـاری و نابهنجـاری انعطاف‌پذیـر اسـت؛ 

یعنی ممکن است آنچه را برای مردان بهنجار می‌دانند، برای زنان نابهنجار بشمارند و تازه 

گوناگونی‌های طبقاتی و قومی را نیز نباید از نظر دور داشت. جرم و خلافکاری پدیدۀ ثابتی 

نیسـت، بلکـه از نظـر تاریخـی و فرهنگـی متغیـر اسـت. اینکـه رفتـاری را بزهکارانـه یا خلاف 

بدانند هم به زمینۀ اجتماعی و هم به شخصی بستگی دارد که آن رفتار از او سر زده است. 

کلیشـۀ رایج که مجرم را مذکر و زنان مجرم را مبتلا به عدم کفایت روانی می‌پندارند، نه‌تنها 

بر نظریه‌های جامعه‌شناختی بلکه از یک‌سو بر مجریان دستگاه قضایی و از سوی دیگر بر 

تصور عمومی ما دربارۀ سرشت زنان تأثیر می‌گذارد )آبوت و والاس، 1397: ص 220(.

به‌هرحـال مطالعـۀ وضعیـت زنانـی کـه بـه جرایـم کیفری محکـوم شـده و بـه زنـدان افتاده‌اند، 

مؤید انتقادهای عمدۀ فمینیسـت‌ها از جرم‌شناسـی سـنتی اسـت. در این پژوهش‌ها چهار 

مشخصۀ اصلی بزهکاران مؤنث روشن شده است:

الف( انگیزۀ زنانی که مرتکب جرایم مالی شـده‌اند، ناشـی از عوامل اقتصادی اسـت؛ یعنی 

دزدی می‌کنند، چون به کالای دزدیده‌شده نیاز دارند؛

ب( زنان همۀ انواع بزهکاری را مرتکب می‌شوند؛



نیراا یقوحق ماظ نردر اکهزب وتهم م نانز تیصه شخدنورپ هب هجوت ترورض /  143

ج( احساس فشار و هراس از داغ »بزهکاری« برای زنان کاملاً جدی است؛

د( زنـان دو‌برابـر منحـرف دانسـته می‌شـوند؛ یکـی بـه دلیـل زیرپاگذاشـتن قوانیـن اجتماعـی 

و دیگـر بـه سـبب غیرزنانـه و غیرطبیعی‌بـودن؛ زیـرا بـا وجـود قواعـد رفتـار زنانـه اقـدام به عمل 

خلاف کرده‌انـد.

حـرف فمینیسـت‌ها ایـن اسـت کـه درنهایت بـه وجود نظریه‌هایی نیـاز داریم کـه از پس فهم 

و توضیـح قانون‌شـکنی‌های مـردان و زنـان هـر دو بـر آیـد؛ ایـن مسـئله بـدان معنـا نیسـت کـه 

فمینیسـت‌ها در پـی نظریـه‌ای فراگیـر باشـند کـه همـۀ اعمـال بزهکارانـه را در هـر شـرایطی 

توجیه کند. آنچه ضرورت دارد یافتن نظریه‌هایی است که به تقسیم‌های جنسیتی و قومی 

و طبقاتـی توجـه داشـته باشـد؛ همچنیـن بررسـی‌هایی کـه حـوزۀ عمـل آنهـا قلمـرو گسـترده‌تر 

اخلاق، سیاسـت، اقتصـاد و جنسـیت را دربـر گیـرد کـه بـر مقام و منزلـت زنان و مـردان تأثیر 

می‌گذارند )آبوت و والاس، 1397: ص 220 - 221(.

کـه دانـش جرم‌شناسـی مبتنـی بـر  جرم‌شناسـان فمینیسـتِ تجربه‌گـرا نیـز بـر ایـن باورنـد 

مرد‌محـوری اسـت و خلأ حضـور زنـان در پژوهش‌هـای جرم‌شناسـی مشـهود اسـت؛ چراکه 

بررسی و مطالعۀ جرایم و روند رسیدگی کیفری فقط با تمرکز بر مردان صورت می‌گیرد. این 

فمینیست‌ها با انجام پژوهش‌هایی در رابطه با زنان بزه‌دیده، تلاش می‌کنند زنان را از حاشیه 

بیرون بیاورند و آنان را در تحقیقات جنایی و کیفری لحاظ کنند و بدین ترتیب رویکردی 

بی‌طرفانـه اتخـاذ کننـد. فمینیسـت‌های تجربه‌گـرا در پژوهش‌هـای خـود متغیرهـای آمـاری 

ماننـد میـزان بزهـکاری و بزه‌دیدگـی زنـان، نقـش سـن، طبقـه و نـژاد زنـان را در رونـد رسـیدگی 

کیفـری و نـوع مجـازات زنـان مـورد توجـه قـرار داده‌اند. بـا توجه به نتایج حاصـل از مطالعات 

آنان از علل نرخ پایین بزهکاری زنان می‌توان به بارداری، زایمان و تربیت فرزند و نقش‌های 

 (Ngaire, 1997: 32- 33).خانگی آنان اشاره کرد
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یکـی از دیدگاه‌هـا در حـوزه جرم‌شناسـی زنـان، نظریـه مدونـا - حور اسـت. بر اسـاس آن، زنان 

در طـول زندگـی نقش‌هـای حساسـی چـون مـادری و همسـری را بر عهده می‌گیرنـد. ارتکاب 

رفتارهـای متضـاد بـا ایـن نقش‌هـا آنهـا را از انجـام وظایـف اساسـی خـود بـاز داشـته اسـت؛ از 

این‌رو شایسـته نکوهش هسـتند. جرایم جنسـی در تقابل با نقش‌های اساسـی زنان قرار دارد 

و زمانـی کـه آنـان متهـم بـه این نوع جرایم می‌شـوند، نظام عدالت کیفری باید با شـدت عمل 

برخـورد کنـد. نتایـج پژوهش‌هـا نشـان می‌دهد بـرای این زنان قرارهای تأمین کیفری سـنگین 

در مقایسـه با مردان صادر می‌شـود و ظاهر و نوع پوشـش و شـیوۀ گفتار در توجه اتهام به آنها 

نقـش پررنگـی دارد. همچنیـن در برخـی از مـوارد زنانـی که خود شـاکی پرونده جنسـی بودند، 

تحت تأثیر کلیشـه‌های جنسـیتی محکوم شـده‌اند )ناظریان و همکاران، ۱۳۹۸: ص ۲۰۹(؛ 

در‌حالی‌که با زنان متهم به جرایم دارای خشونت، با ملایمت بیشتری در برابر مردان برخورد 

می‌شـود؛ بنابراین رسـیدگی به جرایم زنان اغلب تحت تأثیر کلیشـه‌های جنسـیتی صورت 

می‌گیرد )معظمی، ۱۳۸۲: ص ۳۲(.

می‌توان گفت از یک‌سو نگرش مبتنی بر قدرت و سلطه و از سوی دیگر برخورد ترحم‌آمیز و 

جوانمردانه با زنان و بزهکاری آنها از سوی رسانه‌ها، جامعه و نظام عدالت کیفری و مجریان 

آن منجر به نوعی نگاه تحقیرآمیز به زنان شده است. مبتنی بر این نگرش، مطیع‌بودن زنان 

، مـادر یـا یـک همسـر خـوب مفـروض گرفته  و نقش‌آفرینـی آنهـا در جایـگاه یـک فرزنـد، دختـر

شده است؛ از این‌رو مواجهه با بزهکاری زنان تا زمانی که از کلیشه‌های ذهنی مردان فاصله 

نگرفتـه باشـند، همـراه بـا تخفیـف و سـهل‌گیری اسـت. ازآنجاکه نگـرشِ سـهل‌گیرانه مبتنی 

بـر کم‌ارزش‌بـودن جایـگاه و رفتارهـای زنـان اسـت و نـه بـر مبنـای توجـه و حمایـت از شـأن و 

منزلـت آنـان، یـک نـگاه منفی دانسـته می‌شـود. در مقابـل، در صورتی که زنان از کلیشـه‌های 

ذهنـی مـردان و نقـشِ یـک زن خـوب و مطلـوب فاصلـه بگیرند، نه‌تنها مشـمول تخفیف قرار 
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نمی‌گیرنـد، بلکـه بـا آنهـا بـا سـختگیری و شـدت رفتـار می‌شـود. بـه عبـارت دیگـر دو مفهـوم 

پدرسالاری و جوانمردی متفاوت‌اند و پدرسالاری بیان‌کننده رابطه مبتنی بر سلطه بر زنان 

اسـت کـه بـا قـراردادن زنـان هم‌تـراز بـا کـودکان بـر آنان اعمـال قدرت می‌کننـد. با توجـه به این 

نگـرش، زنـان موجوداتـی ناتـوان و محجـور هسـتند کـه تـوان تصمیم‌گیـری مسـئولانه را ندارنـد 

و مسـئولیت کمتـری در رابطـه بـا رفتارهـای خـود دارنـد؛ حال آنکـه اگر زنان به گونـه‌ای خارج 

از نقش‌هـای زنانـه عمـل کننـد، دیگـر رفتـار نظـام عدالت کیفـری با آنان با تخفیـف و نرمش 

 (William Wilbanks, 2006: 522). نخواهد بود، بلکه همراه با شدت خواهد بود

درمجموع با توجه دیدگاه‌های جرم‌شناسـی فمینیسـتی می‌توان گفت از نظر جرم‌شناسـان 

فمینیسـت اتخـاذ یـک سیاسـت جنایـی افتراقـی در قبال زنـان امـری دارای اهمیت اسـت؛ 

درحالی‌کـه دیـن مبیـن اسلام ایـن مهـم را از نظـر دور نداشـته اسـت و چهـارده قـرن پیـش بـه 

منظور حمایت از حقوق کیفری زنان، سیاست جنایی افتراقی دربارۀ زنان بزهکار در پیش 

گرفتـه اسـت. در‌حالی‌کـه نظریـات فمینیسـتی بـر محـور اصولـی چـون اومانیسـم، فردگرایـی، 

لذت‌جویـی و مادی‌گرایـی اسـتوارند؛ امـا بـر نظـام قانون‌گـذاری اسلام، اصولـی چـون اصـل 

حق‌محوری، اصل کرامت، اصل عدالت و اصل انطباق طبیعت با شریعت حکم‌فرماست 

و همین موضوع جامعیت و کارایی حقوق کیفری اسلام را آشکار می‌کند.

3. ماظن یقوقح اسلام درابرۀ مجرمنا نز

از نظـر علـم نوروبیولـوژی، تفاوت‌هـای سـاختاری و فیزیولوژیکـی خاصـی در زن و مـرد وجود 

دارد کـه بـه رفتارهـای متفـاوت در زندگـی آنهـا منجر خواهد شـد؛ از جملـه تفاوت‌ها عبارت 

: تفاوت زنان و مردان از نظر هوش، تفاوت سـلولی و مولکولی حافظه زنان و مردان،  اسـت از

تفاوت بخش حافظه )هیپوکمپ( زن و مرد، تفاوت بخش هیجان و عاطفه )آمیگدال( زن 
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و مرد، الگوهای متفاوت فعال‌سازی عاطفی در زنان و مردان، تفاوت زنان و مردان در حافظه 

هیجانـی، تفـاوت در آمیگـدالای زنـان و مـردان در رفتـار جنسـی و تفـاوت در تصمیم‌گیـری و 

قضاوت در زنان و مردان )صالحی، اختری و ساقیان، 1399: ص 75- 100(.

دیـن اسلام بـا دیـدی جامـع و ژرف‌نگر به اقتضای عدالـت و با توجه به تفاوت‌های طبیعی 

زن و مرد و به منظور حمایت از زنان، رویکرد افتراقی حکیمانه‌ای دربارۀ زنان بزهکار اتخاذ 

کرده است؛ به طوری که در برخی جرایم اسباب تخفیف، تعویق یا معافیت زنان از مجازات 

را فراهم کرده است. 

ابعـاد مختلـف شـخصیت متهـم  ازآنجاکـه تعییـن مجـازات مناسـب، معلـول شـناخت 

ضـرورت  تأییدکننـده  فقـه،  در  مـرد  و  زن  مجـازات  تفـاوت  مصادیـق  اسـت،  بزهـکار  و 

افتراقی‌سـازی و توجـه بـه پرونـده شـخصیت متهـم و بزهـکار اسـت؛ همچنیـن از آن نظـر که 

تمامـی ایـن مـوارد را می‌تـوان جـزء تدابیـر و اقداماتی قلمداد کرد که قانون‌گـذار با درنظرگرفتن 

مردبـودن یـا زن‌بـودن مجـرم و بـرای مبـارزه با بزهکاری، اصلاح یا سـرکوب مرتکب بـه کار برده 

اسـت، می‌تـوان مواجهـۀ اسلام را افتراقی دانسـت. رویکـردی حکیمانـه و از روی عدالت که 

وضعیـت، ویژگـی و اسـتعداد فـرد را لحـاظ کـرده و بـرای تنبه او شـیوه‌های مؤثـر ارائه می‌کند. 

قـوت ایـن رویکـرد بـه انـدازه‌ای اسـت کـه نه‌تنهـا در سیاسـت‌گذاری ایجـاد بسـتر گفتمانـی 

می‌کنـد، بلکـه در مقـام عمـل و رسـیدگی بـه موضوعـات حقوقـی و کیفـری، توصیـه و امـر بـه 

رعایـت می‌کنـد یـا قابـل اسـتنباط اسـت. 

به بیان دیگر علت اینکه دین مبین اسلام در برخی شرایط برای زن و مرد مجازات متفاوتی 

را لحـاظ می‌کنـد، تفـاوت زنـان و مـردان از نظـر ابعـاد فـردی )جسـمی و روحـی(، خانوادگـی و 

اجتماعی است؛ بنابراین می‌توان گفت دین اسلام همچون یک قاضی عادل با پیش‌فرض 

قراردادن تصویر کامل و روشنی از تفاوت‌های زنان و مردان، نقش‌ها و مسئولیت‌های آنان، 
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مجازات هر کدام را تعیین می‌کند. امروزه در نظام قضایی از این تصویر کامل و روشن دربارۀ 

متهم و بزهکار با عنوان پروندۀ شخصیت یاد می‌شود. به تأسی از دین اسلام لازم است در 

نظام دادرسی ما، پروندۀ شخصیت به گونه‌ای تنظیم شود که منعکس‌کننده جمیع ویژگی‌ها 

و شرایط درونی و بیرونی متهم یا بزهکار باشد تا منجر به دادرسی عادلانه گردد؛ از این‌رو تهیه 

قالب پروندۀ شخصیت خاص زنان متهم و بزهکار که همۀ ابعاد وجودی زنان و شرایط آنها 

را قبل و هنگام وقوع جرم مورد لحاظ قرار دهد، ضروری است.

در ادامه به بیان مصادیقی از تفاوت مجازات زن و مرد از دیدگاه فقه می‌پردازیم.

3-1. انز

مجـازات جـرم زنـا بـر اسـاس نوع آن متفاوت اسـت. در اقسـام جرم زنا بین مجـازات زن و مرد 

تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود:

کیهار الف( انزی ا

بر اساس نظر فقیهان و به استناد روایت »اغتصب امراۀ فرجها قال یقتل محصناً کان او غیره«، 

مجازات مردی که زنی را به واسطه تهدید و فشار خارجی به ارتکاب عمل زنا اکراه کند، اعدام 

اسـت )کلینـی، 1430: ج 2، ص 290 و ج 4، ص 30؛ طوسـی، 1365: ج 10، ص 17؛ ابن‌بابویـه، 

1413: ج 4، ص 41 و ج 5، ص 504(. محقـق نجفـی دربـارۀ مجـازاتِ اعـدامِ مـردِ زانـی در زنـای 

اکراهی، ادعای اجماع کرده است )محقق نجفی، 1362: ج 41، ص 315(. اما دربارۀ مجازات 

زنی که مردی را به زنا اکراه کند، مشـهور فقیهان به اسـتناد قاعده درء، لزوم اکتفا به مورد نص، 

خلاف اصل‌بودن مجازات اعدام، جلوگیری از تنقیح مناط ادله و اصل عدم بر این باورند که 

مجازات زن مکرهِ اعدام نیسـت و تابع وضع او و دیگر قوانین زناسـت )ابن‌زهره، ]بی‌تا[: ج 1، 
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کراه قبل منها القول قولها خلافاً للرجل«،  ص 424(. همچنین بر اسـاس روایت »اذا ادعت الا

اساساً ادعای زنای اکراهی از سوی زنی مبنی بر اینکه فاعل وی را به زنا اکراه کرده است مسموع 

اسـت، مگـر اینکـه خلاف آن اثبات شـود؛ درحالی‌کـه ادعای زنای اکراهی از سـوی مرد نیاز به 

اثبات است و اصل عدم اکراه از سوی فاعل زن است )سبزواری، ]بی‌تا[: ج 27، ص 230(.

ب( انز اب نز پدر یا رهوش مادر

ـی بـه 
ّ
بسـیاری از فقیهـان از جملـه شـیخ الطائفـه، ابن‌ادریـس حلـی، ابن‌حمـزه طوسـی و حل

حکم اعدام پسری تصریح کرده‌اند که با زن پدر خود زنا کرده است )طوسی، 1400: ج 1، ص 

یس حلی، 1410: ج 3، ص 438؛ ابن‌حمزه طوسی، 1408: ص 410؛ حلی، 1405:  693؛ ابن‌ادر

ص 550(؛ اما دربارۀ مجازات زنی که با شـوهر مادر خودش زنا کرده باشـد، دو دیدگاه وجود 

دارد؛ مطابـق نظـر مشـهور فقیهـان، مجـازات وی تابع احکام عمومی زناسـت و طبق دیدگاه 

غیرمشـهور از جملـه آیـت‌الله خوانسـاری مجـازات زن و مـرد در فـرض مسـئله فـوق یکسـان 

)اعدام( است )خوانساری، 1355: ج 7، ص 25(. گفتنی است گرچه به لحاظ دلایل فقهی 

تفـاوت مجـازات زن و مـرد در ایـن مـورد توجیه‌شـدنی نیسـت، قانون‌گـذار بـه تبعیـت از قـول 

مشهور بین کیفر زن و مرد تفاوت قائل شده است. 

ج( انزی اب ابانلغ

بـا توجـه بـه جمـع روایـات وارد شـده دربـارۀ زنـای بـا نابالـغ و بـر اسـاس ضابطـه حمـل مطلـق 

بـر مقیـد، قاعـده درء و اصـل برائـت از رجـم، مجـازات زنـای زن بـا پسـر نابالـغ مطلقـا جلـد و 

مجازات زنای مرد با دختر نابالغ، در صورت احصان، رجم و در غیر این حالت، جلد است 

)خمینی، 1368: ج 2، ص 375؛ خویی، ]بی‌تا[: ج 1، ص 34(. 
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د( انزی بکر1 و بکره

و تبعید است؛  تراشیدن موی سر  بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان، جلد،  مجازات بکر 

درحالی‌که مجازات بکره به سبب وجود شبهه، اصل برائت ذمه زن از تبعید )طوسی، 1417: 

ج 5، ص 368( و تعارض با قاعده »ولا تزروا وازره وزر اخری«،2 تنها جلد است )محقق نجفی، 

 ، 1362: ج 41، ص 328؛ فاضل هندی، ]بی‌تا[: ج 10، ص 446(. اما طبق دیدگاه غیرمشهور

بین زن و مرد در مجازات تبعید تفاوتی نیست. گرچه با توجه روایات واردشده در این‌باره، 

نمی‌توان بین مجازات زن و مرد تفاوتی قائل شد؛ اما به دلیل رعایت مصلحت ترک حکم 

اولی، تبعید حدی زنان به لحاظ تحقق عنوان ثانوی از سوی حاکم دفاع‌شدنی است.

هـ( تحقق ناصحا در انزی مسجوتب مجر

در تحقـق زنـای مسـتوجب رجـم، نیـاز بـه وجـود شـرط احصـان بـرای زانـی یا زانیه اسـت؛ 

بدین‌گونـه کـه اگـر زن و مـردی کـه بـه عقـد دائـم هسـتند و امـکان اسـتمتاع روز و شـب 

از یکدیگـر را دارنـد و نزدیکـی از جلـو صـورت گرفتـه باشـد و بالـغ، عاقـل و حـر باشـند، 

محصـن و محصنـه گفتـه می‌شـود؛ ولـی احصـان در مـرد عبـارت اسـت از نزدیکـی در 

حـال بلـوغ و عقـل بـا همسـر دائمـی یـا کنیـز از راه جلـو و فراهم‌بـودن زمینـه ایـن عمـل در 

هـر صبـح و شـام )محقـق نجفـی، 1362: ج 41، ص 269؛ خویـی، ]بی‌تـا[: ج 1، ص 201 و 

206(؛ همچنیـن در زن عبـارت اسـت از وطـی زن آزاد بالـغ و عاقـل توسـط همسـر دائمی 

و بالـغ از راه جلـو بـه گونـه‌ای کـه موجـب غسـل شـود )شـهید ثانـی، 1410: ج 9، ص 80(. 

بـا توجـه بـه اینکـه فراهم‌بـودن زمینـۀ آمیـزش در صبـح و شـام تنهـا در حـق مـرد معتبـر 

اسـت )محقـق نجفـی، 1362: ج 41، ص 276(، ایـن مـورد از مـوارد تفاوت میان زن و مرد 

به‌شـمار مـی‌رود.
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3-2. همجنسزاب‌ی )Homosexuality( )لاوط و مسهقحا(

یکی دیگر از جرایمی که برای زنانِ مرتکب، مجازات خفیف‌تری در نظر گرفته شده است، 

جـرم همجنس‌بـازی اسـت. محقـق نجفی دربـارۀ لواط این‌گونـه تعبیر می‌کند: »اگـر لواط به 

صورت ایقابی3 یا به صورت تفخیذ باشد، باز لواط نام دارد که در معنای اعم لواط است«؛ 

کیـد می‌کنـد معنای حقیقی لواط، همان صورت ایقاب اسـت )محقق نجفـی، 1362:  امـا تأ

ج 41، ص 376(. مساحقه نیز از دیدگاه فقیهان به »وطی المرأه مثلها« تعبیر شده است؛ به 

این معنا که زنی با زن دیگر آمیزش جنسی پیدا کند )محقق نجفی، 1362: ج 41، ص 387؛ 

خمینـی، 1368: ج 2، ص 470؛ خوانسـاری، 1355: ج 7، ص 183(. حـد لـواط بـرای فاعـل 

در صورت عنف و اکراه و دارابودن شـرایط احصان، اعدام )قتل( و در غیر این حالت صد 

ضربه شلاق اسـت؛ همچنین اگر فاعل لواط، غیرمسـلمان باشـد و مفعول لواط، مسـلمان 

باشـد، مجـازات فاعـل اعـدام اسـت؛ امـا حد لواط برای مفعـول آن در هر حالـت )احصان یا 

غیراحصان( اعدام است.

از نظر مشهور فقیهان در حد مساحقه بین فاعل و مفعول، مسلمان و غیرمسلمان، محصن 

و غیرمحصن، عنف و بدون عنف تفاوتی وجود ندارد و مجازات آن صد ضربه شلاق است 

ی، 1405: ص 555؛ شهید اول، ]بی‌تا[: ص 238؛ محقق نجفی، 1362: ج 41، ص 387؛ 
ّ
)حل

، مجـازات مسـاحقه در صـورت  خمینـی، 1368: ج 2، ص 470(. مطابـق دیـدگاه غیرمشـهور

اثبـات بـا بینـه و وجـود شـرایط احصـان، اعدام و در غیر این حالت صد ضربه شلاق اسـت 

)ابن‌حمزه طوسی، 1408: ص 414؛ خویی، ]بی‌تا[: ج 41، ص 299(.

3-3. محهبرا

محـارب در اصطلاح فقیهـان کسـی اسـت کـه بـرای ترسـاندن مردم سلاح می‌کشـد )محقق 

اعـدام،  عنـوان  چهـار  از  یکـی  مـرد  بـرای  محاربـه  مجـازات  ص 180(.  ج 4،  حلـی، 1408: 
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به‌صلیب‌کشـیدن، قطع دسـت راسـت و پای چپ و تبعید )نفی بلد( اسـت. این مجازات 

مـورد اجمـاع فقیهـان و تعییـن هـر کـدام از مجازات‌ها بر اسـاس شـدت عمل محـارب و آثار 

و گسـتردگی آن اسـت. امـا مجـازات تبعیـد بـرای زن محـارب در فقـه محل بحث اسـت و در 

این‌باره دو دیدگاه بین فقیهان وجود دارد؛ دیدگاه مشهور نشان از عمومیت مجازات محارب 

بیـن زن و مـرد اسـت )حلـی، 1419: ج 9، ص 249؛ طوسـی، 1417: ج 2، ص 483(؛ چنان‌کـه 

ابن‌ادریس حلی نیز همین تسـاوی را مطرح می‌کند: »ان احکام المحاربین تتعلق بالرجال 

یـس حلـی، 1410: ج 3، ص 510(. قانـون مجـازات اسلامی نیز از قول  و النسـاء سـواء« )ابن‌ادر

مشهور تبعیت کرده است و بین مجازات زن و مرد محارب تفاوتی قائل نشده است )ماده 

، مجازات تبعید حدی در محاربه به مردان اختصاص دارد  282(. بر اساس قول غیرمشهور

و زن محارب تبعید نمی‌شـود؛ از جمله قائلان به این نظر محمد بن جنید اسـکافی اسـت 

که می‌فرماید: »حکم محارب به جز قتل، اختصاص به مردان دارد« )حلی، 1419: ج 9، ص 

249(. بر اسـاس نظر ایشـان اگر کار زن محارب در حدّ اعدام اسـت، اعدام می‌شـود و بقیه 

مجازات‌ها مربوط به زن نیست. 

3-4. وّقادی

قـوّادی در اصطلاح فقیهـان عبـارت اسـت از جمع‌کـردن زن و مـرد برای حـرام؛ همان‌طور که 

 » ابن‌ادریـس حلـی می‌فرمایـد: »الجامـع بیـن النسـاء و الرجـال، أو الرجـال و الغلمـان للفجـور

یـس حلـی، 1410: ج 3، ص 471(. محقـق نجفـی نیـز در جواهـر الکلام همین معنا را  )ابن‌ادر

بیان کرده است )محقق نجفی، 1362: ج 41، ص 399(. 

مجـازات مـرد قـوّاد را در مرتبـۀ اول 75 ضربـه شلاق و در مرتبـۀ دوم 75 ضربـه شلاق بـه همراه 

یک سال تبعید حدی عنوان کرده‌اند. محقق نجفی تبعید مرد قوّاد را همراه با تراشیدن موی 

سـر و تشـهیر مطرح کرده اسـت؛ اما مجازات زن قوّاد را تنها 75 ضربه شلاق عنوان می‌کند 
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ی 
ّ
)محقق نجفی، 1362: ج 41، ص 400(. بسیاری از فقیهان از جمله فاضل آبی و علامه حل

معتقدند تبعید اختصاص به مرد قوّاد دارد و زن قوّاد فقط 75 به ضربه شلاق حدّی محکوم 

ی، ]بی‌تا[: ج 5، ص 336(. بنابراین مطابق 
ّ
می‌شـود )فاضل آبی، 1417: ج 2، ص 563؛ حل

قـول مشـهور در حـد قـوادی، زن تبعیـد نمی‌شـود. قانـون مجـازات اسلامی نیـز از قول مشـهور 

، مجازات زنـان و مـردان در قوادی یکسـان  تبعیـت کـرده اسـت. امـا طبـق دیـدگاه غیرمشـهور

اسـت و زنـان هـم ماننـد مـردان تبعیـد می‌شـوند )خوانسـاری، 1355: ج 7، ص 91؛ مقـدس 

اردبیلی، 1403: ج 13، ص 126؛ دیلمی، 1414: ص 259(. 

3-5. تراداد

مرتد از نظر فقیهان کسـی اسـت که از اسلام خارج شـده و کفر را اختیار کرده اسـت. مرتد 

در بیـان فقیهـان بـه دو قسـم مرتـد ملـی و مرتـد فطـری تقسـیم می‌شـود. در صورتـی کـه زن 

مرتـد ملـی یـا فطـری شـود، مجـازات اعـدام نـدارد. جریان‌نیافتـن اعـدام زن در ارتـداد، امـر 

اجماعی اسـت )منقول و محصل(؛ همان‌طور که محقق نجفی می‌فرماید: »لا تقتل المراه 

بالرده اجماعا بقسمیه و نصوصا بل تحبس دائماً و ان کانت مولوده علی الفطره« )محقق 

نجفـی، 1362: ج 41، ص 611(؛ از ایـن‌رو زن مرتـد اعـدام نمی‌شـود و در صـورت توبه‌نکـردن، 

بـه حبـس ابـد محکـوم می‌شـود؛ درحالی‌کـه اگـر مـرد مرتـد فطـری شـود، بلافاصلـه پـس از 

اثبـات ارتـداد، بـه قتـل محکوم می‌گردد و اگر مرتد ملی شـود، در صورت توبه‌نکردن، به قتل 

محکوم می‌شـود.

افـزون بـر اینکـه سیاسـت جنایـی افتراقـی اسلام مؤیـدی بـر ضـرورت افتراقی‌سـازی پرونـدۀ 

شخصیت است، نتایج پژوهش‌های پیشین که بیان‌کنندۀ تفاوت ماهیت جرایم ارتکابی 

زنـان و مـردان و عوامـل خـاص مؤثـر بـر ارتـکاب جـرم از سـوی زنـان اسـت، لزوم تنظیـم پروندۀ 

شخصیت خاص زنان را دوچندان می‌کند.
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4. مهایت ارجیم تراکبای نانز )زا رظن میناز، ونع و شدت ارجیم(

در بیشـتر جوامـع، عواملـی ماننـد جنسـیت، الگوهـای ارتـكاب جـرم، میـزان ارتـكاب جرایـم 

خـاص بیـن زنـان و مـردان و شـیوۀ مقابلـه با جرایم آنان توسـط مراجع کیفری را تحت‌الشـعاع 

قرار داده است. نگاهی گذرا به آمار جنایی نشان می‌دهد با ورود فزاینده زنان به عرصه‌های 

، در  اقتصـادی - اجتماعـی و بـا وجـود رونـد رو بـه رشـد بزهـکاری آنـان طـی چنـد دهـه اخیـر

مقایسـه بـا مـردان کمتـر مرتکـب جـرم شـده‌اند و نـوع جرایـم ارتكابـی ایشـان نیـز از اهمیـت و 

شدت کمتری برخوردار بوده است. این میزان کاهش بزهکاری، بیشتر با تکیه بر نگرش‌های 

جنسیتی و باورهای فرهنگی جامعه دربارۀ زن و مرد که موضوع اصلی بحث فمینیست‌ها را 

نیز شکل می‌دهد، تبیین‌شدنی است )رستمی تبریزی، 1388: ص ۲۷۹(.

فمینیسـت‌ها بـر ایـن باورنـد که باید دربـارۀ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنـان و همچنین در فرایند 

رسیدگی کیفری به جرایم آنان، سیاستی متفاوت از سیاستی که دربارۀ جرایم مردان اتخاذ 

می‌شود، در پیش گرفته شود. آنان معتقدند نتایج تحقیقات جنایی موجود دربارۀ بزهکاری 

، جرایـم ارتکابـی از  و بزه‌دیدگـی زنـان، قابـل اتـکا نیسـت. بـر اسـاس آمـار جنایـی مـردان کمتـر

سوی زنان را مرتکب می‌شوند یا قادر به ارتکاب آن نیستند. همچنین آمار جنایی نشان از 

آن اسـت که جرایمی مانند روسـپی‌گری، کودک‌کشـی و سـرقت‌های مخفیانه از جرایم شایع 

، ۱۳۸۵: ص ۵۵(. به طور کلی  میان زنان است )نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۷: ص ۱۲۲؛ عالی‌پور

از نظـر دکتـر نجفـی ابرندآبـادی، بزهـکاری زنـان به‌جـز روسـپی‌گری که جرم شـایعی بیـن زنان 

است، دارای ویژگی‌های ذیل است:

الف( نرخ بزهکاری زنان کمتر از مردان است؛

ب( زنان مرتکب جرایم خاصی می‌شوند؛

ج( زنان بیشتر تمایل دارند معاون جرم شوند؛

د( میزان تکرار جرم از سوی زنان کمتر است )نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۷: ص ۱۲۲(.
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نتایج پژوهش‌های دیگر کشورها نیز بیان‌کننده آن است که زنان کمتر از مردان مرتکب جرم 

می‌شوند )جدول 1( )آبوت و والاس، 1397: ص 212(:
، سال 1986، بر اساس جنس و نوع جرم جدول )1(: محکومان جرایم جنایی در دادگاه‌های انگلستان و ویلز

نوع جرم
زنانمردان

درصدتعداددرصدتعداد

39/892/33/37/7اعمال خشونت

5/498/20/11/8جرایم جنسی
54/897/01/73/0دزدی از خانه‌ها

4/095/20/24/8راهزنی
148/681/034/919/0سرقت و معاملۀ اجناس دزدی 

18/178/74/921/3تقلب و جعل اسناد
9/393/00/77/0تخریب عمدی

14/787/02/213/0جرایم مواد مخدر
26/896/80/93/2تخلفات رانندگی

13/491/81/28/2جرایم دیگر
334/987/050/113/0جمع کل

با بررسی تحولات صورت‌گرفته در تعداد، میزان و الگوی جرایم ارتکابی زنان ایران در دو دهۀ 

، این نتیجه به دست می‌آید که با وجود افزایش چهاربرابری تعداد محکومان زن، نسبت  اخیر

جرایم زنان به کل جرایم ثابت مانده و حتی اندکی کاهش یافته است؛ افزون بر این الگوی جرایم 

زنان ایران، بر اسـاس الگوی سـنتی جرم بوده و بیشـتر بر جرایم اخلاقی، جنسـی و مواد مخدر 

تمرکز دارد؛ این امر با یافته‌های حاصل از نظریات مبتنی بر ارتباط عوامل زیست‌شـناختی، 

شخصیتی و اجتماعی با وقوع جرم نیز مطابقت دارد )جربانی، 1389: ص 91(.
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همچنین یافته‌های آماری در ایران دربارۀ مجرمان محکوم به زندان نشان می‌دهند که طی 

سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰، نسبت زنان زندانی به کل زندانیان همواره کمتر از شش بوده است و 

با وجود افزایش چهاربرابری تعداد محکومان زن، نسبت جرایم زنان به كل جرایم تقریباً ثابت 

مانده است )جدول 2( )جربانی، ۱۳۸۹: ص ۱۰۴(.

جدول )2(: تعداد و نسبت زنان محکوم به زندان از سال 1360 تا 1380

تعداد زندانیان زن به کل زندانیانتعداد زنان زندانیتعداد کل محکومان زندان‌هاسال

136014501170764/9

1365207541110475/3

1370255535126434/95

1375427564190414/45

1380661130296464/48

از نظـر نـوع جرایـم نیـز آمارهـا بیـان می‌کننـد مهم‌تریـن عامـل دسـتگیری زنـان، ارتـکاب جرایـم 

جنسی و اخلاقی است؛ به طوری که در سال‌های ۱۳۷۵، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۴، به ترتیب ۱/۸۹، ۹/۵۳ 

و ۱/۶۱ درصد از موارد بازداشت زنان به این دلیل انجام گرفته است )جربانی، ۱۳۸۹: ص 112(.

مطابق موارد ذکرشده، الگوی جرایم زنان از نظر میزان، نوع و شدت با جرایم ارتکابی از سوی 

مردان تفاوت دارد. به‌یقین این تفاوت معلول عوامل مختلفی از جمله تفاوت‌های طبیعی 

زن و مرد، نقش‌های متفاوت آنان و عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که زنان و 

مـردان در مواجهـه بـا آنـان تجارب متفاوتی دارند؛ از این‌رو دسـتگاه قضایی برای تحقق یک 

دادرسی عادلانه نباید از این تفاوت‌ها غافل شود. یکی از مهم‌ترین سازوکارهایی که می‌تواند 

با درنظرگرفتن این تفاوت‌ها و ابعاد مختلف شـخصیت متهم و مجرم، تناسـب بین جرم و 

مجازات را امکان‌پذیر کند، پروندۀ شخصیت ویژه هر یک از دو جنس است.
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5. علل تراکاب ارجیم زا سوی نانز

درنظرگرفتن متغیر جنسیت در بررسی عوامل مؤثر در ارتکاب جرم نیز ضروری است. برخی از 

عوامل مؤثر در ارتکاب جرم از سوی زنان، بر اساس پژوهش‌های پیشین به شرح ذیل است:

فقر و بیکاری از جمله عوامل قطعی و تأثیرگذار در پیدایش جرم و ارتکاب آن است. توزیع 

ناعادلانه ثروت در جامعه باعث افزایش فاصله طبقاتی می‌شود و آثار ویران‌کننده‌ای در پی 

دارد کـه پیدایـش جـرم و اشـاعه آن در جامعـه از آن جملـه اسـت. درواقـع فقـر و انحراف‌های 

کـه تحقیقـات و  اجتماعـی )جـرم بـه معنـای اعـم(، از جملـه پدیده‌هـای مرتبطـی هسـتند 

 :۱۳۹۴ ، پژوهش‌ها، وجود همبسـتگی میان آن دو را تأیید می‌کنند )نوغانی و میرمحمدتبار

کـه امـروزه بـا پدیـدۀ زنانه‌شـدن فقر روبرو هسـتیم )براتی و ابراهیمی سـالاری،  ص ۸۵(. ازآنجا

۱۳۹۷: ص ۴۳(، فقر در وقوع انحراف‌ها و افزایش میزان جرایم زنان، تأثیر فراوانی دارد. 

از دیگر عوامل مؤثر در ارتکاب جرم از سوی زنان، اعتیاد، محیط زندگی نابسامان، ناکامی و 

شکست در زندگی، نبود زندگی متعارف و بهنجار و متناسب با زندگی بیشتر مردم جامعه، 

مانند مورد خشونت قرارگرفتن از سوی بیگانه یا خانواده، خیانت همسر یا ازدواج مجدد وی 

و طلاق والدین است )شایگان و جبلی، ۱۳۸۹: ص ۸۱(. 

نیـز نشـان می‌دهـد بیـن ازهم‌گسـیختگی خانـواده، زندگـی در محلات  نتایـج پژوهش‌هـا 

فقیرنشـین، اعتقـادات مذهبـی، تحصیلات، پایـگاه اجتماعـی - اقتصادی و زندانی‌شـدن 

زنـان رابطـۀ مثبـت و معنـاداری وجـود دارد )جهانبخش و ترکـی هرچگانـی، ۱۳۹۵: ص ۱۱۹(؛ 

همچنیـن بیـن اعتیـاد همسـر و ازهم‌گسـیختگی خانوادگـی رابطـه معنـاداری وجـود دارد 

)شایگان و معتمدی، ۱۳۹۳: ص ۱۶۳(.

از دیگر عوامل مؤثر در ارتكاب جرایم زنان، توجه‌نکردن همسر به نیازهای عاطفی و جنسی 

، اختصاص بـه زوجه ندارد  اوسـت. توجـه بـه برطرف‌کردن نیازهای جنسـی و عاطفی همسـر
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و زوج نیـز بایـد بـه ایـن امـر اهتمـام ورزد. در روایـات متعـدد، آراسـتگی و رعایـت بهداشـت و 

خودآرایی مردان متأهل، زمینه‌ساز عفت همسران آنها قلمداد شده است که رعایت‌نکردن 

آن، سبب بی‌میلی زنان به رابطه جنسی، کراهت از زوج و چه‌بسا موجب ارتكاب جرم شود 

)ایزدی و مهدوی‌کنی، ۱۳۹۹: ص ۶۳(.

، بزه‌دیده‌گانی هستند که برای احقاق  درنهایت گفتنی است در موارد متعددی زنان بزهکار

حـق خویـش بـه محاکـم دادگسـتری رجـوع کرده‌اند؛ اما بـه دلیل اطاله دادرسـی یا پیچیدگی 

کـه خـارج از اراده آنهـا بـوده اسـت و بـه سیسـتم قضایـی  فراینـد دادرسـی یـا دیگـر عواملـی 

برمی‌گـردد، خـود اقـدام بـه گرفتـن حـق خـود کرده‌انـد کـه ایـن امـر موجـب ارتـکاب جرم‌هـای 

مختلفـی شـده اسـت. درواقـع می‌تـوان گفـت اطاله دادرسـی و ناامیدشـدن زن از رسـیدن به 

حقوق قانونی خود و ترس از پایمال‌شـدن آن، سـبب ارتكاب بسـیاری از جرایم شـده اسـت 

)ایزدی و مهدوی‌کنی، ۱۳۹۹: ص ۶۳(.

ازایـن‌رو لازم اسـت بـا توجـه بـه ایـن عوامـل و تفاوت‌هـای زنـان و مـردان در تجربـۀ زیسته‌شـان 

و مواجهـه متفـاوت آنهـا بـا شـرایط مختلـف و تأثیر آن بـر ارتکاب جرم، افتراقی‌سـازی پروندۀ 

شخصیت زنان مورد توجه قرار بگیرد.

تنیجه

بـا توجـه بـه نقـش مؤثـر و کلیدی زنـان در خانواده و اجتماع از یک‌سـو و وجود تعـداد بالای 

 ، متهمـان زن در دادگاه‌هـای ایـران و انباشـتگی پرونده‌هـای قضایـی زنـان از سـوی دیگـر

توجـه بـه جرایـم زنـان، علـل مؤثـر در ارتـکاب جرایـم آنـان، پیشـگیری از وقـوع جـرم از سـوی 

کیفـری امـری دارای  آنـان، بازپذیـری و اصلاح زنـان مجـرم و دسترسـی زنـان بـه عدالـت 

کـه می‌توانـد بـه اهـداف  اهمیـت اسـت. تشـکیل پرونـدۀ شـخصیت، سـازوکاری اسـت 
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مذکـور جامـه عمـل بپوشـاند؛ چراکـه در بـاب لـزوم ایجـاد تناسـب میـان جـرم و مجـازات، 

تطبیـق نـوع و میـزان مجـازات بـا شـخصیت فـرد، اعمـال اصـل فردی‌کـردن مجازات‌هـا و 

تعییـن روش‌هـای اصلاحـی، تربیتـی و درمانـی متناسـب بـا شـخصیت بزهـکار اسـت کـه 

تشـکیل پرونـدۀ شـخصیت موضوعیـت می‌یابـد. 

جرم‌شناسان فمینیست با نقد جرم‌شناسی سنتی بیان می‌دارند که نظریه‌های موجود برای 

فهم و توضیح علل بزهکاری زنان کارامد نیستند و در نظریات موجود زنان همواره در حاشیه 

هسـتند و بایـد الگوهـای نظریـه را بـه گونـه‌ای تغییـر داد تـا بتوانند بزهکاری زنـان را نیز توجیه 

گاهی از شرایطی که  کنند. از نظر آنان ضرورت بررسی‌های تجربی دربارۀ زنان خلافکار برای آ

تحت آن به قانون‌شکنی دست می‌زنند، اکنون به‌روشنی آشکار شده است؛ از این‌رو آنان بر 

کید می‌ورزند. ضرورت سیاست جنایی افتراقی تأ

زنـان  کیفـری  حقـوق  از  دفـاع  پیشـگام  را  فمینیسـتی  جرم‌شناسـی  عـده‌ای  درحالی‌کـه 

می‌داننـد، نظـام جزایـی اسلام قرن‌هـا پیـش در کنـار مجموعـه گسـترده‌ای از مشـابهت‌های 

حقوقـی، تمایزهایـی را میـان مجـازات مجرمـان زن و مـرد در نظـر گرفتـه اسـت کـه به حسـب 

اقتضـای عدالـت بـر اسـاس نوعـی جهت‌گیـری ارفاقـی و حمایت‌گرایانـه دربـارۀ زنـان اسـتوار 

اسـت. بر همین اسـاس در فقه اسلامی مجازات زنان و مردان بزهکار در جرایمی چون زنا، 

همجنس‌بـازی، قـوادی، ارتـداد و محاربـه متفـاوت اسـت کـه بیان‌کننـده سیاسـت جنایـی 

افتراقی اسلام می‌باشد؛ از این‌رو مبنای توجیه ضرورت تشکیل پروندۀ شخصیت ویژه زنان 

متهـم و بزهـکار بر سیاسـت کیفری اسلام اسـتوار نه جرم‌شناسـی فمینیسـتی که بـر اصولی 

چون امانیسم و فردگرایی استوار است.

افزون بر سیاست جنایی افتراقی اسلام، تفاوت ماهیت جرایم ارتکابی زنان و مردان و عوامل 

مؤثر بر ارتکاب جرایم زنان، مؤیدی بر لزوم افتراقی‌سازی پروندۀ شخصیت است.
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- درمانی بزهکاران از طریق پرونده شخصیت در فرایند دادرسی کیفری«؛ نشریه حقوق پزشکی، ش 50.
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